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تلنگر

خبر کوتــاه بود و قابــل تأمل؛ باقی مانده ثبت شــده 
یوزهای ایرانی ۱۲ فرد است که سه ماده بالغ در بین آنها 
شناســایی شده است. ســرزمین چهارفصل ایران، تا چند 
دهه پیش به وجود بزرگ ترینِ گربه ســانان، یعنی شیر و 
ببر نیز زینت  یافته بود، اما امروز که نسل شیر ایرانی و ببر 
مازنــدران از بین رفته، دو گربه بــزرگ دیگر در رأس هرم 
گوشت خواران حیات وحش ایران ایستاده اند؛ پلنگ ایرانی 
و یوز آسیایی. یوز آســیایی که روزگاری از شمال آفریقا و 
شبه جزیره عربستان تا هندوستان و ترکمنستان، حضورش 
احساس می شد، بر اثر بی رحمی و حق ناشناسی انسان ها، 
کارش به جایی رســید که امروز همه حیات طبیعی اش 
در ایــن دنیا در وجــود تعداد اندک انگشت شــماری در 
خاک ایران مانده اســت. در ایران نیز با آنکه دهه ها پیش 
یوزها در مناطق مختلفی حضور داشــتند، درحال حاضر 
زیستگاهشــان محدود شــده اســت. هیچ کس در ایران 
و جهان نیســت که ادعــا کند همه چیز را دربــاره یوزها 
می دانــد. حقایق پنهانی درباره این گونه زیبا هســت که 

هنوز هم نمی دانیم. این گربه ســان باشــکوه و خجالتی 
مدت های مدیدی اســت که ســرازیری انقراض را بدون 
ترمز و با ســرعتی بی ســابقه طی می کند. سرعتی که در 
چند سال گذشته با تخریب اکوسیستم های محل زیست 
این  گونه از جاده ســازی و توسعه بی ضابطه شهرنشینی 
تا دامداری ســنتی و برداشت های معدنی شتابش بیشتر 
شده است. منکر آن نیستم که نباید توسعه بیابیم. کشوری 
در حال توسعه هستیم و به گسترش صنایع و استفاده از 
مواد معدنی بیش از پیــش نیازمندیم، اما همان طور که 
پیشرفت کشور را در حوزه صنعتی می خواهیم، قطعا باید 
هزینه جبران آســیب به طبیعت را بپردازیم. اعتقاد دارم 
کــه بالاترین مرجع حفاظت و حمایــت از حیات وحش 
این مرز و بوم ســازمان حفاظت محیط زیست است، اما 
باید قبول کنیم که یک دســت صدا ندارد. بودجه اندک و 
قطره چکانی سازمانی که ۱۲ درصد از مناطق این کشور را 
تحت مدیریت دارد، تعــداد نیروی محیط بانی که اندکی 
بیش از ســه  هزار نفر اســت و هزاران هزار مشکل دیگر 

برای سازمانی به نام محیط زیست.
بــاز هم توجه به این نکته ضروری اســت که «تأمین 
اعتبار لازم برای حفاظت بهتر و مؤثرتر از زیســتگاه های 
حیات وحش» برای حفاظت از گونه های جانوری کشور 
به خصــوص گونه های پرچــم مانند یــوز، لازم، ضروری 

و از نان شــب هم برای ســازمان حفاظت محیط زیست 
واجب تــر اســت. اینکه ســازمانی با این همــه وظایف 
حاکمیتــی – نظارتی این چنیــن با کمبــود بودجه برای 
حفاظــت از اکوسیســتم و گونه هایش دســت به گریبان 
اســت، عجیب به نظر می رســد؛ زیرا محیط زیســت به 
لطف شبکه های اجتماعی و رسانه های جمعی دیگر یک 
مسئله لوکس نیست و شاهد این کلام، صحبت های رهبر 
معظم انقلاب در اسفند سال ۹۳ در جمع فعالان محیط 
زیست اســت که فرمودند «مسئله محیط زیست، مسئله 
این دولت و آن دولت نیست؛ مسئله طولانی مدت است؛ 
مسئله زید و عمرو نیست؛ مسئله این جریان و آن جریان 
نیست؛ مسئله همه کشور است؛ همه باید دست به دست 
هم بدهند و این مشکل را حل کنند». یوز یک گونه است و 
اگر حمایت دیگر دستگاه های اجرائی و حاکمیتی همچون 
ســازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت 
صنعت، وزارت جهاد کشاورزی، مجلس شورای اسلامی 
و... را سازمان حفاظت محیط زیست نداشته باشد، صدها 
گونه دیگر در کنار یوز به گرداب انقراض نزدیک می شوند. 
این واقعیت را باید قبول داشــت؛ دســت های ســازمان 
محیط زیست خالی است و با دست خالی هم نمی توانیم 
انتظار مدیریت چالش ها را داشته باشیم، به مصداق این 

مثال قدیمی که «بی مایه فطیر است».

حفاظت از  یوز با دستان خالی
 بى مایه فطیر است

نامزدهاى پنجمین دوره   جایزه   «ابوالحسن نجفى» معرفى شدند
رویداد

نامزدهای پنجمین دوره   جایزه   «ابوالحســن نجفی» 
معرفی شــدند.  هیئت داوران جایزه  اســتاد ابوالحسن 
نجفی متشــکل از ضیاء موحد، مهستی بحرینی، عبداالله 
کوثری، حســین معصومی همدانی، موسی اسوار، امید 
طبیــب زاده، ابوالفضل حــری و آبتین گلــکار با دبیری 
علی اصغر محمدخانی، پس از بررســی آثار ارسالی به 
دبیرخانه، فهرســت نامزدهای راه یافته به مرحله  نهایی 

پنجمین دوره  این جایزه  را به این شرح اعلام کرد:
۱. «محاکمــه خــوک»، اســکار کوپ-فــان، ترجمه  
ابوالفضل االله دادی، نشــر نو / ۲. «مــا»، یوگنی زامیاتین، 
ترجمه  بابک شــهاب، نشــر بیدگل / ۳. «بیداری»، کیت 

شــوپن، ترجمه  فرزانه دوســتی، نشــر بیدگل / ۴. «قرن 
دیوانه مــن»، ایوان کلیما، ترجمه  فروغ پوریاوری، نشــر 
ثالث / ۵. «خشم در هارلم»، چستر هایمز، ترجمه  مزدک 

بلوری، نشر بیدگل / ۶. «تدفین پارتی»، لودمیلا اولیتسکایا، 
ترجمه  یلدا بیدختی نژاد، نشــر برج / ۷. «ه ه ح ه»، لوران 
بینه، ترجمــه  احمد پرهیــزی، نشــرماهی / ۸. «دنیای 
دیروز»، اشــتفن تسوایک، ترجمه  مهشید میرمعزی، نشر 

ثالث.
جایزه   «ابوالحســن نجفی» هرساله به منظور احترام 
و پاسداشــت خدماتی که او بــه فرهنگ و ادب و عرصه  
ترجمه  ایــن مرز و بوم کرده، به بهتریــن ترجمه رمان و 
مجموعه داســتان کوتاهی که در یک سال گذشته منتشر 
شده، اهدا می شود. زمان مراسم اهدای جایزه ابوالحسن 

نجفی متعاقبا اعلام می شود.

 احمد دباغیان
 کارشناس محیط زیست

بیانیه هیئت مدیره خانه سینما
عذرخواهی لازم بود

پس از انتشار بیانیه ای که جامعه اصناف سینمایی  �
(خانه سینما) درباره چگونگی مرگ بکتاش آبتین در 
زندان منتشــر کرد، احساسات بسیاری از اعضای خانه 
ســینما جریحه دار شــد، آن را نفرت برانگیز دانستند و 
درخواســت کردند اگر نمی تواند به موقع و به شــکل 
نیکو در قبال اعضای خود واکنش داشته باشد و نقش 

حامیانه ایفا کند، می تواند سکوت در پیش گیرد. 
برخــی از منتقــدان هم درخواســت اســتعفای 
اعضــای هیئت مدیره خانه ســینما را داشــتند. آنچه 
در این بیانیه واکنش برانگیز اســت، ترس مســتتر در 
آن بود؛ ترســی که تمام روند شــجاعت شــاعری را 
که تصاویــر پای بســته او قلب و روح بســیاری از ما 
را جریحــه دار کــرده بود، فراموش می کنــد و در نظر 
نمی گیرد. بیانیه ای که اهمال رفته به «بکتاش آبتین» 
در روند دادرســی و زندانی شدن او را نادیده می گیرد. 
تعدادی از ســینماگران و اعضای خانه سینما خود را 
از این بیانه مبرا دانســته و عسگرپور مدیرعامل سابق 
خانه ســینما آن را با بیانیه ســازمان زندان ها مقایسه 
کرده بود. این بیانیه ســبب شد تا بســیاری، خاطرات 
روزگاران سخت تعطیلی خانه سینما را یادآوری کنند. 
روزهایی که چقدر تلاش می شــد تــا این نهاد صنفی 
بســته نشــود و برای انجام فعالیت ها و حمایت های 
خود پابرجا بماند. روزگاری که بســیاری از سینماگران 
برای حمایت از آن ساعت ها در خیابان مستقر بودند و 
جزء مطالبات از نامزدهای ریاست جمهوری بازگشایی 
خانه ســینما قرار گرفته بود. این بیانیــه و روندی که 
هیئت مدیره خانه ســینما در سکوت چند ساعته پس 
از آن در پیــش گرفت، چند نکته دیگر را نیز عیان کرد 
که مانند زنگ خطری بزرگ محســوب می شود: جای 
خالی عذرخواهی بهنگام: هنگامی که رؤسای صنفی 
رفتاری انجام می دهند که با نظر اعضای خود مغایرت 
دارد، باید پاسخ گو باشند و اگر نادانسته دست به کاری 
زده اند، حداقل کاری که باید انجام شــود، عذرخواهی 
اســت. روندی که طی ساعت های گذشــته، از سوی 
هیئت مدیره درباره اش واکنشــی انجام نشــده است. 
هرچند می توان به روابط عمومی با ســابقه آن امیدوار 
بود که بتواند هیئت مدیره و مدیرعامل خانه سینما را 

ناگزیر از این عذرخواهی کند.
این رونــد بی اعتنایی به واکنش هــای اعضا البته 
در چند صنف دیگر از جملــه روزنامه نگاران نیز کاملا 
مشــهود است و به نظر می رسد اکثر هیئت مدیره های 
صنوف بــر این اعتقادنــد که با گذر زمــان همه چیز 
فراموش می شــود یا قابل حل می شود و در زیر انبوه 
اخبار بد پنهان می شود. فراموش کردن وظیفه صنفی: 
یکی دیگر از مواردی که بیانیه خانه ســینما توانست 
بســیاری از ما را آزرده کند و در عین حال مانند تلنگری 
باشد، نحوه انجام وظیفه صنفی است. این بیانیه تمام 
کم کاری ها و اهمال کاری های این مدت خانه ســینما 
را به ویژه در چند ماه گذشــته یــادآوری کرد؛ از جمله 
بیانیه ای که ۲۴ صنف خانه سینما در برابر وزیر ارشاد 
کنونی و ســخنانی که پیش تر و در روزهای نامزدشدن 
برای این ســمت بیان کرد و هیئت مدیره خانه سینما 
راضی نشــد تا بیانیه دهد اما همــه اصناف یکپارچه 
بیانیه ای در این زمینه صادر کرده اند. به نظر می رســد 
هیئت مدیره خانه ســینما فراموش کرده اگر حمایت 
اعضای صنف را در روزهای سخت و متفاوت پیش رو 
نداشته باشــد، چقدر از میزان اثر گذاری خانه سینما و 
صندلی ای که بر آن تکیه کرده اند، کاســته می شــود؛ 
به خصــوص در این روزها که به نظر می رســد حجم 
سانسورها و اعمال نظرهای مسئولان در حال افزایش 
اســت و هر چند وقت یک بار شــاهد اعتراض اهالی 
سینما هســتیم. برای این خانه ســینما و بازگشایی و 
انجام فعالیت هایش، خون دل ها خورده شــده است، 
انتظار این نیســت که به این ســادگی فراموش شــود 
چه مســیری طی شــده اســت و وظایفی کــه از این 
نهاد صنفی انتظار هست، به ســادگی فراموش شود. 
به عنــوان یک عضو و خبرنگاری که روزهای ســخت 
تعطیلی خانه ســینما را هنوز فراموش نکرده است، 
می دانم که به زودی مشخص می شود آیا هیئت مدیره 
خانه سینما می تواند خود را با خواسته های اعضایش 
هماهنــگ کند یا بیشــتر علاقه مند اســت تا رضایت 
مســئولان را جلب کند؟ هرچند در دقایق پایانی متن 
عذرخواهی ای ارســال شــد کــه در آن آمده اســت: 
«به خاطر جریحه دار شــدن احساســات اهالی سینما 
نسبت به پیام تســلیتی که از طرف هیئت مدیره خانه 
سینما منتشر شده مسئولانه از شما عذرخواهی می کنیم. 

می دانیم تقصیر چیست و با شرم آشناییم». 

واکنش

گیسو فغفورى

سلام به فردا

در ایــران بر  اســاس آخریــن سرشــماری نفوس و 
مســکن که پنج سال از آن گذشــته، ۱۲ درصد خانوارها 
زن سرپرســت هســتند؛ یعنی نان آور خانواده زن است. 
تعداد خانوارهای زن سرپرست با گذشت زمان و تغییرات 
اجتماعــی رو به افزایش اســت و این پدیــده ای موقتی 
نیست که بتوان چشم بر آن فروبست. اکنون گزارش های 
متعدد رســمی و غیررســمی و مطالعــات و تحقیقات 
مختلف نشــان می دهند زنانی که سرپرستی خانوار را بر 
 عهده دارند، در تأمین معاش با مشــکلات و موانعی پیدا 
و پنهان روبه رو هستند و مشکلات آنها در سال های اخیر 

و با وقوع همه گیری کووید ۱۹ پیچیده تر هم شده است.
زنان سرپرست خانوار برخلاف آنچه سنت های پیشین 
جامعه برای زنان و مــردان مقدر کرده، نقش نان آوری را 
عهده دار شــده اند. بر  اســاس عرف جامعه سنتی، مردان 
و زنــان در خانواده نقش های متفاوتــی را بر عهده دارند؛ 
مردان نقش نان آور و زنان نقش خانه دار. بر  اســاس این 
تقســیم کار مبتنی بر جنســیت، زن برای حوزه خصوصی 
مناسب تشخیص داده می شود و مرد برای حوزه عمومی. 
بنابرایــن راه ورود زنــان به حــوزه عمومی و مشــارکت 
اجتماعی و فعالیت اقتصادی مســدود یا دشــوار است و 
حوزه عمومی طوری ســازمان می یابد که زنان نمی توانند 

در آن، همان جایگاهی را داشته باشند که مردان دارند.
حال با چنین تقسیم کار جنسیتی، اگر زن چه به صورت 
اجباری و چه اختیاری بخواهد نقش نان آوری را بر عهده 
بگیرد، چون حوزه عمومی برای او مناسب نیست، احتمال 
شکســت و ناکامی و درماندگی او بیش از مردان اســت. 
شــواهد آماری، این درماندگی و ناکامی زنان در سرپرستی 
خانوار را تأیید می کند؛ چنان که اکنون نســبت خانوارهای  
زن سرپرســت فقیر بیش از خانوارهای فقیری اســت که 
تحت سرپرستی مردان هستند و این وضعیت در روستاها 

وخیم تر از شهرها است.
بخشــی از زنان سرپرســت خانوار، زنان فاقد مهارت 
هستند که به دلیل فوت، ناتوانی، ناپدیدشدن و زندانی بودن 
سرپرســت مرد یا به دلیل طــلاق مجبور به تأمین معاش 
خانــوار شــده اند. این دســته از زنــان عمدتا مشــاغلی 
نصیب شــان می شود که دســتمزد اندکی دارند، موقتی و 
ناپایدار هســتند و از بیمه و مزایای شغلی نیز محروم اند. 
در مواقع بحران اقتصادی اولین دسته ای که شغل شان را 
از دست می دهند، همین زنان کارگر در مشاغل با دستمزد 
کم و ناپایدار هســتند. زنــان حتی اگر با داشــتن مهارت، 
کســب وکارهای کوچک و خانگی راه بیندازند، باز هم در 
بحران اقتصادی بیشــترین آسیب متوجه آنها خواهد بود. 
در بحران اقتصادی هم زمان با همه گیری کووید ۱۹، حدود 
۱۵٫۳ درصد از زنان شــاغل بی کار شــده اند و زنان ۹ برابر 
بیشتر از مردان شغل شان را از دست داده اند. این بی کاری 
عظیم برای زنان که با مشــقت می توانند در میدان تماما 
مردانه اشــتغال، شغلی دست و پا کنند و انتخاب های شان 
محدود اســت، دلالت های دردناکی دارد که اغلب پنهان 
می مانند. زنان سرپرســت خانوار در شــرایط عادی هم از 
بالاترین میزان فقر، ناامنی غذایی، مشکل مسکن و فقدان 
دسترسی به امکانات بهداشــتی و درمانی رنج می برند و 
این خود حدیث مفصلی به دست می دهد از رنج و ادباری 
کــه در دوره بحران اقتصــادی و همه گیری گریبان گیر این 
دسته از زنان می شود. نباید از یاد برد که همه گیری کووید 
نه تنها زنان را بی کار و فقیرتر می کند، بلکه ســلامت آنها 
و خانواده های شــان را که کمتر به امکانات تشــخیصی و 
درمانی دسترسی دارند، به خطر می اندازد. بسیاری از این 

زنان در صورت بروز علائم از کار اخراج می شــوند و حتی 
قادر به پرداخت هزینه تســت کووید نیستند، چه برسد به 

پرداخت هزینه های درمانی.
تردیدی نیســت که وضعیت زنان سرپرســت خانوار 
به طور خاص نیازمند توجه و مداخله است. ارائه راهکار 
برای حل مسئله زنان سرپرست خانوار لازم است مبتنی 
بر واقعیات جامعه و به دور از ساده اندیشــی، تعصب و 
نمایش تبلیغاتی باشد؛ مثلا اینکه نمی توان راه حل تأمین 
معاش زنان سرپرســت خانوار را به ازدواج موکول کرد؛ 
چون بیش از ۶۰ درصد زنان سرپرســت خانوار بالای ۵۰ 
سال هستند و برای بخش بزرگی از آنها ازدواج غیرممکن 
اســت. و نیز اینکه مداخلات مقطعی و رویکرد خیریه ای 
هم کمکی به حل مشکل زنان سرپرست خانوار نمی کند. 
سال هاســت از زبان مســئولان مختلــف اظهارنظرها و 
قول و قرارهایی برای رســیدگی به مشکلات زنان خانوار 

می شود که عمدتا بی نتیجه یا محدود بوده اند.
سیاســت اصلی برای رفع مشــکل زنان سرپرســت 
خانوار، تحت عنوان موجه «توانمندسازی»، بر مشاغل و 
کسب وکارهای خانگی که هم سرمایه اندکی می خواهند 
و هم با اصل خانه نشــینی زنان ناسازگاری ندارد، متمرکز 
بوده اســت. پس از گذشت ســال ها از دنبال کردن چنین 
سیاستی نه نشانی از توانمند شدن زنان به چشم می خورد 
و نــه تغییــر معنــاداری در فقرزدایــی از خانواده های 
زن سرپرست ایجاد شده است. به طور کلی رویکرد فعلی 
در مــورد مســئله زنان سرپرســت خانوار این اســت که 
مشکلات و نیازهای آنها ناچیز و دست کم گرفته می شود 
که گویا با وام های ناچیز حل شــدنی است، ثانیا جای این 
بخش از نیروی کار، عمدا و عمدتا در بازار کار غیررسمی 
(که قسمتی از آن همان کســب وکارهای خانگی است) 
تعیین می شــود و نامش را هم توانمندسازی می گذارند؛ 
چنان که گویا زنان نمی توانند حقی و جایگاهی در بازار کار 
رسمی داشته باشند. حتی وقتی قرار است زنان سرپرست 
خانوار به عنوان کارگر به کار گرفته شــوند، آن کســی که 
مشــمول عنایــت و حمایت دولتی ماننــد وام کم بهره و 
حق بیمه قرار می گیرد، کارفرمایی اســت که از نیروی کار 
ارزان زنان فقیر بهره مند می شود. چنین رویکردی نه تنها 
به بهبود وضعیت اشتغال زنان سرپرست خانوار کمکی 
نمی کند، بلکه موجب تخریب بیشتر موقعیت آنها در بازار 

کار و فراهم آوردن زمینه استثمار آنان می شود.
برای حل مشــکلات زنان سرپرست خانوار لازم است 
هم برنامه ریــزی طولانی و آینده نگر صــورت گیرد و هم 
مداخلــه عاجــل. در برنامه ریزی آینده محور لازم اســت 
اشتغال زنان به اندازه مردان جدی گرفته شود، زمینه های 
اشــتغال زنان فراهم شود و برنامه هایی تدوین شود که از 
بی کاری زنان بکاهد. توجه به امر اشتغال زنان مهم است؛ 
چون وضعیت زنان سرپرســت خانوار تابعی از وضعیت 
کلی زنان در حوزه اشــتغال است. در واقع با محقق شدن 
برابری جنســیتی و حق اشــتغال برابر بــرای زنان، کمتر 
احتمال دارد مشــکلی به اسم زنان سرپرست خانوار بروز 
کند. عــلاوه  بر  این و با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی 
لازم اســت حمایتی عاجــل و مــداوم از خانوارهای فقیر 
زن سرپرست صورت گیرد. برای آنها یارانه های متناسب با 
نرخ تورم در نظر گرفته شــود، بیمه های درمانی برای شان 
فراهم شــود، برای یافتن شــغل مناسب و با حقوق کافی 
و وضعیت پایدار از آنها حمایت شــود، مشــکل مســکن 
و ناامنــی غذایی و نیز آموزش فرزنــدان آنها مورد توجه 
قرار گیــرد. با چنین حمایت هایی می تــوان امیدوار بود از 
مشــکلات زنان سرپرســت خانوار، یعنی فقیرترین فقرای 
جامعه اندکی کاســته شود. بدیهی اســت که در صورت 
بی توجهــی و نادیده گرفتــن آنها، آســیب های اجتماعی 
مختلف و متعددی دامن گیر این قشر و خانواده های تحت 

سرپرستی شان خواهد شد.

یادآوری رنج زنان نان آور
 سیمین کاظمى

زیر آسمان جهان

پیوند قلب  خوک به انسان برای اولین بار!
در اولین جراحی در نوع خود، یک بیمار ۵۷ ســاله 
بــا بیماری لاعلاج قلبی، پیوند موفقیت آمیزی با قلب 
اصــلاح ژنتیکی شــده خــوک دریافت کــرد و پس از 
گذشت سه روز در شــرایط خوبی قرار دارد. این قلب 
تنها گزینه موجــود برای این بیمار بــود. این جراحی 
تاریخ ســاز در دانشکده پزشکی دانشگاه مریلند انجام 
گرفت. این پیوند عضو برای اولین بار نشان داد که یک 
قلب اصلاح شــده حیوان می تواند مانند قلب انسان 
عمل کند و بــدن آن را بلافاصله پــس نمی زند. این 
بیمار کــه «دیوید بنــت» (David Bennett) نام دارد 

و ساکن مریلند اســت، به دقت در روزها و هفته های 
آینده تحت نظر خواهد بود تا مشخص شود آیا عضو 
پیوندی می تواند فوایدی برای نجات زندگی او داشته 
باشد یا خیر. او واجد شرایط دریافت عضو معمولی در 
مرکز پزشکی مریلند و سایر مراکزی که سوابق پزشکی 
او را بررسی کردند، نبود. آقای بنت روز قبل از جراحی 
گفت: من یــا باید این پیوند را انجام دهم یا جان خود 
را از دست می دهم. من می خواهم زنده بمانم. اگرچه 
این تیری در تاریکی است؛ اما آخرین شانس من است. 
او که چندین ماه اخیر را بستری بوده است، گفت: من 

مشتاق خارج شدن از تخت و بهبود هستم. 

اتفاق

ورایتی: برندگان جوایز گلدن گلوب دیشب اعلام شدند. در 
میان برندگان یک نام متفاوت هم دیده می شود. او یئونگ 
ســو به عنوان نخستین فرد کره ای به خاطر بازی در سریال 
بازی مرکب برنــده جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد 
برای مجموعه های درام شــد. این ســریال از زمان پخش 
خود در ماه سپتامبر، به محبوب ترین اثر نتفلیکس در ۹۴ 

کشور تبدیل شده است.

یورونیوز: «داوید ساسولی»، رئیس پارلمان اتحادیه اروپا، در 
۶۵ســالگی و به دلیل یک عارضه جدی در سیستم ایمنی 
خود درگذشت. این روزنامه نگار سابق و سیاست مدار چپ 
میانه ایتالیایی از ماه قبل در بیمارســتان بستری و از حدود 
دو هفتــه قبل حالش وخیم تر شــده بــود. روبرتو کوئیلو، 
سخنگوی او اعلام کرد آقای ساسولی در ساعات اولیه روز 

سه شنبه درگذشت.

بی بی ســی: میکائلا جی رودریگز، بازیگر تراجنسیتی، شب 
گذشــته به عنوان نخســتین فرد تراجنســیتی برنده جایزه 
بهتریــن بازیگر زن گلدن گلوب شــد. این بازیگر ۳۱ســاله 
به خاطر بازی در مجموعه تلویزیونی ژســت، برنده جایزه 
بهترین بازیگر زن شــد. او در اینستاگرامش نوشت: «خدای 
من... وای... متشــکرم، مطمئنم این جایزه باعث بازشــدن 

درها به روی بسیاری از استعدادهای دیگر خواهد شد».

راشــا تودی: یک شهروند نیویورکی بابت اینکه گفته  بود 
اگر دونالد ترامــپ پس از شکســت در انتخابات ۲۰۲۰ 
از تحویــل قدرت خودداری کند، نقشــه ربــودن و قتل 
رئیس جمهــور وقت را طراحی می کند، دســتگیر شــد. 
«توماس ولنیکی» روز دوشنبه پس از آن دستگیر شد که 
ادعا کرده بود نقشه قتل دونالد ترامپ و ۱۲ عضو طرفدار 

او در کنگره را کشیده بود.

یورونیوز: نخســت وزیر ســوئد پس از بازداشــت یک 
پناه جوی غیرقانونــی در خانه اش مورد انتقاد شــدید 
مخالفان و رســانه ها قرار گرفته است. در هفته گذشته 
پلیس به صــورت اتفاقی به خانه ماگدالنا اندرســون، 
نخست وزیر سوئد رفت و متوجه شد دو کارگر نظافتچی 
در خانه نخســت وزیر مشغول به کار هستند که یکی از 

آنها به صورت غیرقانونی در سوئد اقامت دارد.

ســان: جو دیویس مردی که سال گذشــته مشغول کار 
تعمیرات و محوطه بندی در آبگیرهای حفاظتگاه طبیعی 
راتلند در لستر انگلستان بود، اسکلت کامل یک دایناسور 
را پیدا کرد. فسیل این آبزی غول پیکر منقرض شده که به 
اژدهای دریایی هم مشهور است، بزرگ ترین فسیل از نوع 
خود اســت که در بریتانیا پیدا می شود. حالا این اسکلت 

به صورت کامل قالب گیری شده است.


